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با اجرای اثری از فوزیه مجد
رسیتال پیانو اولاف جان لنری

به مناسبت دویســت و چهل و هشتمین 
زادروز بتهوون، رســیتال پیانو »اولاف جان 
لنری « با اجرای آثاری از لودویک وان بتهوون 
کلود دبوسی، شــوپن، فوزیه مجد و مرتضی 
شــیرکوهی 22 آذرماه در تالار رودکی برگزار 

می شود.
    

حکایت چکناواریان
اپرای »رستم و سهراب« 

فیلم مســتند »کنون رزم سهراب و رستم 
شنو« در جشنواره سینما حقیقت به نمایش 
در می‌آید. »کنون رزم سهراب و رستم شنو« 
عنوان فیلم مســتندی به کارگردانی »ایمان 
نیک‌بین« است که در آن لوریس چکناوریان 
آهنگساز پیشکســوت، از خلق اپُرای رستم و 

سهراب می‌گوید.
 این فیلم از آثار متقاضی شرکت در بخش 
مســابقه ملی دوازدهمین دوره جشــنواره 
بین‌المللی ســینماحقیقت اســت که امروز 
ساعت 18 پردیس سینمایی چارسو با حضور 
چکناواریــان رأس ســاعت 20 بــه نمایش 

درمی‌آید.

مهدی امامی و همنوازان خاموش
نوروز صبا 

خواننده: مهدی امامی
کمانچه: محمد مظهری

عود: آرش سعیدیان
سنتور: آرمین جوانبخت

تار: هامان منصوری
تمبک: بامداد فتوحی

دف: ذکریا یوسفی
نشر: ماهور

آواز محور بودن، اندیشه‌ اصلی شکل گرفتن 
آلبوم نوروز صبا است؛ آوازی که سعی شده چه 
در طراحی فضای مُدال، چه در ارتباط با شعر 
و چه در اجرای زنده همراه با ســاز یکپارچگی 

خود را حفظ کند. 
مانند قطعات ضربی، ساز و آواز این آلبوم نیز 
به صورت زنده و گروهی ضبط شده و به دلیل 
اینکه ضبط آواز در فضایی روســتایی در خانه 
صورت گرفته است گاه صداهای محیط از دور 

شنیده می‌شوند. 
مقدمه‌ آلبوم در دستگاه همایون و براساس 
ریتمی ســاخته شــده که امروزه بیشــتر در 
موسیقی مناطق کرد‌نشــین خاورمیانه یا در 
میان صوفیان این منطقه بیشــتر شــنیده و 

شناخته شده است‌. 
در تصنیف‌ها، چنان‌که باید، ملودی‌پردازی 
کاملا با توجه به فضای ابیات ساخته شده است: 
چه در معنی، چه در ریتم و سرعت کلمات و چه 

فضای معنایی. 
در آهنگسازی تصانیف ســعی شده است 
تغییرات مــدال یا انتخاب و تغییر ســرعت یا 
الگوهای ریتمیک تا حد امکان مرتبط با روند 
حرکت کلام و مفهوم در شــعر باشد و نه‌فقط 

ملودی‌پردازی سلیقه‌ای.

بابک بوبان

سخن گفتن از انسان‌ها در روزی 
و سالی که دیگر نیســتند حکایت 
جالبی اســت. اینکه در همین روز 
بوده کــه زمانی، در ســالی و ماهی 
اینچنین، ایشان را ازدست‌داده‌ایم 
شــاید نزدیک‌ترین توجیه یا دلیل 
بــرای به یــادآوردن آن‌ها باشــد. 
نزدیک‌ترین توجیه و دلیل هست اما 
عقلانی چطور؟ به‌عبارت‌دیگر، چرا 
ما در سالروز مرگ افراد از آن‌ها یاد 
می‌کنیم؟ چرا نه در هر روز و فرصت 
دیگر، مثل ســالروز تولد و غیره. اما 
بعید یا محال است در سالروز مرگ 
فرد، به یادش نباشیم. چرا؟ چون آن 

روزِ خاص بوده که از فردایش دیگر 
بی او شــده‌ایم؟  اما مگــر تا آخرین 
روزش با او بوده‌ایم؟ مگر فردای رفتن 
فرد با هرسال روز رفتن فرد، احوال و 
شرایطمان یکی است؟ روزی، فردی 
و عزیزی و بزرگی می‌رود؛ فردایش 
شاید برآمدن آفتاب را تاب نیاوریم. 
اما سال بعد و سال‌های بعد و ده سال 
بعدش چطور؟ هزاران بــار آفتاب 
دمیده و نبــودن او را تاب آورده‌ایم 
که هیچ؛ غمش هم حتــی غالباً در 
یادمان نبوده؛ چه رســد به دلمان! 
گفتم که این داســتان بــرای خود 

حکایتی است.
اگر هیچ‌وقت نبود

آنی کــه برایش غــم می‌باریم و 

ســالروز مرگش را به یاد داریم و به 
یاد دیگران هم می‌اندازیم، اگر اصلًا 
هیچ‌وقت نبود چه می‌شد؟ برای ما 
که می‌شناسیمش، از هزاران اتفاق 
و تجربــه و دنیایــی آگاهی محروم 
می‌بودیم اگر او هیچ‌وقت نبود. برای 
شــما که او را نمی‌شناسید چطور؟ 
بازهم همین‌طور. هــزاران تجربه و 
ماجرا و داستان از شــما هم گرفته 
می‌شد اگر او نبود. پس، مابین آنان 
که او را می‌شناســند و آنانی که او را 
نمی‌شناسند، چه فرقی است؟ از این 
منظر، هیچ. بزرگیِ بزرگان محدود 
به نزدیکانشان نیست، که اگر نزدیک 
نبوده باشی یا حتی نامش را نشنیده 
باشــی، از او به تو میراثی نمی‌رسد. 

به همین دلیل است که اگر هم آنی 
که برایش ســوگواریم یا رفتنش را 
یاد می‌آوریم، اصــاً هیچ‌وقت نبود 
همچنان همه، حتی آنان که در کنج 
دل، با خود نجــوا می‌کنند که کاش 
فلانی هیچ‌وقت نبود، از نبودنش از 
اصل، محروم می‌بودنــد از وجود و 
دستاوردش. چون او آن‌قدر کوچک 
نیســت که فقط در آینه اطرافیان و 
نزدیکان و شاگردان و مریدان دیده 

شود. 
اینجا، تکلیف عاشقان و پیروان 
و تاثیرپذیرفتــگان چه می‌شــود؟ 
در بســیاری مــوارد، دیگــران، 
یعنی همــان عاشــقان و پیروان و 
تاثیرپذیرفتگاننــد کــه آتش مراد 

 و اســتاد را روشــن نگاه می‌دارند،
ولو به تلألؤ یک شمع. 

سهم او یا سهم ما
از با یــادآوری نامش چه نصیب 
خود او می‌شود؟ هیچ. برخی گمان 
می‌برند و خیال می‌کنند و شاید هم 
ناخواسته یا خواسته القا می‌کنند که 
با یادِ بزرگی را گرامی داشتن و ذکر 
نامش، خود آن فــردِ بزرگ نصیبی 
می‌بــرد: یک مغالطــه محض! آنی 
که نصیبی عایدش می‌شود ماییم. 
وقتــی از بزرگی ســخن می‌گوییم 
این ماییــم که می‌توانیــم نصیبی 
ببریم یــا در نصیب بــردن دیگران 
سهمی داشته باشیم. اما مهم است 
که این یاد کردن »چه« و »چگونه« 
باشد. مرز بین سهم خودمان و سهم 
دیگران هم درســت همین‌جاست. 
یعنی اینکــه »چــه می‌گوییم« یا 
»چگونه می‌گوییم« تعیین می‌کند 
که این منم که قرار اســت سهمی 
ببرم یا دیگرانند که از گذر شنیدن و 
دیدن و خواندن گفتار و رفتار من که 
از استاد و بزرگی یاد می‌کنم چیزی 
نصیبشان می‌شــود. ببینیم که این 
منم که سهمی می‌برم یا دیگرانند؟ 
چون قاعدتاً من که صاحب آن گفتار 
یا منشــأ آن رفتارم که باید نصیبم 
را از آن بزرگ گرفته باشــم؛ که اگر 
نگرفته‌ام صلاحیت یــاد کردن از او 
را ندارم. پــس، در یاد کردن از او اگر 
من نصیب بردم، به حتم بدانم که کج 
رفته‌ام. شــرط آن است که دیگران 
نصیبی ببرند. همان‌طور که خود او 
با دســتاوردش به همه سهم داده، 
چه خواسته باشــند و چه نخواسته 
باشند. چه او و دســتاوردهایش را 
منکر شوند، چه بر مسیر غلو از او بتی 

ساخته باشــند. چه برایش جایگاه 
جدید و دروغینی دســت‌وپا کنند 
که بگویند او این بود و آن نبود، چه 
از او جان‌پناهی بسازند و دیواری تا 
یا از آن بالا روند و بربایند یا در پسش 

پنهان شوند.  
او نیست که ببیند

روزی پایــور درباره اســتاد صبا 
گفــت: »ایشــان واقعاً یــک آدم 
فوق‌العاده باشــخصیت بود. شما در 
جامعه با هرکســی صحبت کنید، 
همیشــه از شــخصیت، احترام و 
بزرگواری ایشان صحبت می‌شود. 
و ایــن لازمه جامعه امروز ماســت. 
زیرا موسیقی تحقیرشده. موسیقی 
که خودش تحقیر نمی‌شــود. پس 
موســیقیدان‌ها یک کاری کرده‌اند 
که موســیقی تحقیرشده. و الا خودِ 
موسیقی بالفطره جای تحقیر ندارد. 
پس این اشخاص بوده‌اند که موجب 
تحقیر این موسیقی شده‌اند.« این را 
بیست‌ویک سال پیش گفت و نیست 
که ببیند بیست‌ویک سال بعد را. و 

چه خوب که نیست!

برای استاد فرامرز پایور در روز 18 آذر 

آن‌روز که پایور نبود

گزارش

استکاتو

مراســم اختتامیه دهمین جشــنواره »گروه‌نوازی 
موسیقی فارس« با حضور ســید محمد مجتبی حسینی 
معــاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
هنرمندان موســیقی، جمعه شــب ۱۶ آذرماه در تالار 
حافظ شــیراز برگزار شــد. در این برنامه از ســردیس 
احمد پژمان و محمدرضا درویشــی رونمایی و شــریف 
لطفی تجلیل شــد. همچنین نشان شــهروند افتخاری 
 شیراز از ســوی شــهردار این شهر به حســین علیزاده 

اهدا شد.
 جشنواره‌زدگی در هنر 

دریغ این روزهاست
ســید محمد مجتبی حســینی معاون امــور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در این مراسم گفت: 
»فرصت غنیمت است و خوشحالم که در این جمع، پایان 
دهمین دوره موســیقی فارس را به جشــن نشسته‌ایم. 
اگرچه جشــنواره‌زدگی در هنر، دریغ این روزهاست اما 
همچنان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، حمایت از 

جشــنواره‌هایی را که بر مبنای ظرفیت‌ها و ظرافت‌های 
فرهنگی و نگاه آمایشی، شکل گرفته‌اند و اثربخشی قابل 
قبولی دارند، قدر می‌داند.« او ادامه داد: »این جشــنواره 
محور کار خود را توجه به گروه‌ و فعالیت گروهی می‌داند 
و کار گروهی سامان نمی‌یابد مگر آنکه کیمیای همدلی 
در جمعی جان بگیــرد و حیات پیدا کنــد. کار همدلانه 
در سرزمین همدلی به ظهور می‌رســد. اگر به تاریخ هنر 
مراجعه کنیم و فرهنگ فــارس به ویژه شــیراز را مرور 
کنیم، می‌بینیم در فضای هنر ما رفاقت بر رقابت رجحان 
 دارد. مردمان شــیراز پیروزی را نه برای خــود که برای 

همه می‌خواهند.«
حسینی گفت: »این جشــنواره می‌تواند بر قدر خود 
بیفزاید اگر بدانند و بدانیم که در افزودن بر زمین همدلی 
در زمان همدلی نیز قرار داریم. کدام دوره از تاریخ اســت 
که ایران در معرض تهدید نبوده است و شهد شیرین‌اش، 
نگاه طامع را برنینگیخته؟ ایرانیان اما در مراحل عسرت، 
بجای آنکه به سود و سودای خود بیاندیشند؛ برای قوام و 

ماندگاری عزت میهنشان کمر همت بسته‌اند. روزِ امروز، 
روز همدلی اســت. این را فرزندان هنرمند ایران به خوبی 
می‌داننــد و تمام‌قد به جهان نشــان خواهنــد داد که با 

هم‌بودن را در قاب و قالب هنر، جان می‌بخشند. 

زمین و زمانِ همدلی در شــیرازی اینک محقق است 
که سرشت و سرنوشــتی از هنر دارد و زبان نغمات و ترنم 

موسیقی، بهانه ارجمند ما.«
 افتخار شهروندی در شیراز
 بزرگ‌تر از نشان شوالیه 

حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده پیشکسوت تار هم 
در این مراسم با اشاره به اینکه فضای این شهر را موسیقی و 
ادبیات فرا گرفته است، گفت: »من اولین فعالیتم را در سن 
۲۱ سالگی در شیراز شــروع کردم و این شهر در پیوندی 
محکم با موسیقی قرار دارد. زمانی از من می‌پرسیدند که 
چرا نشان شــوالیه را نپذیرفتم اما اگر کسی هم اکنون در 
این نشست باشد، متوجه می‌شود که افتخار شهروند شدن 

در شیراز چقدر در مقابل آن نشان بزرگ‌تر است.«
دهمین دوره جشنواره »گروه‌نوازی موسیقی فارس« 
با دبیری احمد پژمان  و کیــوان فرزین در مقام نایب دبیر 
هنری و هدایت رضایی دبیر اجرایــی از نهم تا 16 آذر در 

شیراز برگزار شد.

بیتا یاری، روزنامه‌نگار

موســیقی اقوام پیش‌تر از آنکــه، به‌عنوان 
هنر بومی شــناخته و ارج نهاده شود روزگاری 
دل‌مشــغولی روزمره حیات قومیت‌ها بوده و 
جایگاهی ویژه در رتق‌وفتق امور و کارهایشان نیز 
داشت و ای‌بسا موسیقی‌هایی که به فراخور نیازی 
کاری یا امری زیســتی در مناطق کشور رونق 
گرفته‌اند. ازاین‌رو با توجه به جایگاه اولیه پیدایش 
این‌گونه موسیقی‌ها در اقوام است که نمی‌توان 
همه آنها را امروزه در زمره موسیقی‌های قابل‌اجرا 
بر روی صحنه جای داد. چراکه شرایط اجرای 

آن دسته از موســیقی‌ها بر شرایط جغرافیایی 
و فرهنگی اســتوار اســت و در هنــگام اجرا بر 
صحنه، آن مختصــات و ویژگی‌ها مخدوش و 
یا حذف می‌شــود. مخاطب نیــز در مواجهه با 
تصاویر مخدوش از درک صحیــح ماهیت آن 
عاجز می‌ماند و این‌گونه جایگاه موسیقی اقوام 
ایران تا ســرحد جُنگ تنزل می‌یابد. اتفاقی که 
در جشنواره موســیقی نواحی،آینه‌دار، افتاد و 
ای‌عجب که این نقصان‌ بزرگ همچنان در هر 
شب تکرار شد. از همان شب اول افتتاحیه عدم 
درک نحوه عرضه موسیقی نواحی در ذوق می‌زد. 
برای ‌ نمونه در مقابل کرنای ابراهیم سلمان‌پور و 
نقاره علی کرم ‌پرکامی میکروفن‌های متصل به 
سیستم پخش صوتی تالار رودکی را نهادند تا 

دویست نفر مخاطب حاضر در سالن آکوستیک 
رودکی، که صــدای زنده بــدون میکروفن در 
آن به‌راحتی قابل‌شنیدن اســت، شنونده کرنا 
و نقاره از بلندگو باشــند می‌تــوان فهمید که 
برگزارکنندگان فســتیوال چه میزان درک از 
موســیقی نواحی دارند و آیا به شرایط اجرای 
این‌گونه موســیقی‌ها واقفند یا خیــر؟ و البته 
پرواضح است که تا چه اندازه‌ای با مکان برگزاری 
و شرایط آکوستیکی صحنه تالار رودکی آشنا 

هستند. 
صدای کرنا و نقاره، دو ســازی که بیشتر در 
فضای باز روستا و مراســم عروسی قشقایی‌ها 
برای تمام جماعت مهمان که اغلب تعدادشان 
از دویست نفر مخاطب ســالن رودکی بیشتر 

است به‌خوبی شنیده می‌شود چه برسد به فضای 
بسته و شرایط آکوستیک سالن رودکی که برای 
شنیدن زنده صدا و موسیقی بدون تقویت آن و 
بدون‌استفاده از سیستم پخش صوتی ساخته‌ 
شده است. شنوندگان حاضر در سالن بیشتر از 
آنکه از موســیقی لذت ببرند از شدت صداهای 
شنیده‌شــده در رنج  بودند و بعضاً دچار سردرد 

شدند.

به‌هرروی تمامی اجرای ســازهای مختص 
فضای باز و بسته روستایی در پنجمین فستیوال 
موسیقی نواحی آینه‌دار همانند سال‌های پیشین 
با دســتگاه‌های پخش صوتی تقویت‌شــده به 
مخاطب عرضه شدند تا اثبات شود که این‌گونه 
جشــنواره‌ها با هر هدفی که ایجاد شده‌اند چه 
میزان پشتوانه از درک موســیقیایی و اجرای 

آن دارند. 

در اختتامیه جشنواره »گروه‌نوازی موسیقی فارس« با رونمایی از سردیس احمد پژمان و محمدرضا درویشی

حسین علیزاده شهروند افتخاری شیراز شد

تأملی در جشنواره موسیقی نواحی و آیینی »آینه‌دار« برگزار شده در سالن آکوستیک رودکی

کرنا از پشت بلندگو، نقاره تقویت‌شده

حتی آنان که در کنج دل، 
با خود نجوا می‌کنند که 

کاش فلانی هیچ‌وقت 
نبود، از نبودنش از اصل، 

محروم می‌بودند از وجود 
و دستاوردش. چون او 
آن‌قدر کوچک نیست 

که فقط در آینه اطرافیان 
و نزدیکان و شاگردان و 

مریدان دیده شود
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